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هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

تبیین ارتباط حضور آسمان در فضای معماری و نگارگری دوره 
صفوی از منظر ساحت های حیات انسان*

‌‌‌‌‌‌تار‌‌یخ‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌ر‌‌یافت‌مقاله:‌‌‌‌‌‌1399/09/15تار‌‌یخ‌پذیر‌‌ش‌نهایی:‌1400/0۲/14

 چکید       ه
انســان‌معاصر‌به‌دلیل‌احاطه‌شــدن‌در‌دنیای‌مدرن،‌تحت‌تأثیر‌فضای‌معماری‌خودســاخته‌ای‌است‌که‌به‌دلیل‌حذف‌مظاهر‌
طبیعی‌ازجمله‌آســمان،‌انواع‌بیماری‌های‌جسمی‌و‌روانی‌را‌متحمل‌می‌گردد.‌از‌طرفی‌طبق‌نظریه‌اندیشمندان،‌نیازهای‌انسان‌
در‌پاسخ‌به‌ساحت‌های‌مادی،‌روانی‌و‌معنوی‌او‌دسته‌بندی‌گردیده‌و‌فعالیت‌های‌او‌را‌در‌تمام‌دوران‌زندگی‌اش‌تحت‌الشعاع‌قرار‌
می‌دهد.‌پژوهش‌نظری‌حاضر‌با‌رویکردی‌کیفی،‌به‌شــیوه‌توصیفی‌تحلیلی‌و‌استدلال‌منطقی‌با‌شواهدی‌از‌منابع‌کتابخانه‌ای‌و‌
آثار‌گرافیکی‌منتشرشده‌)شاهنامه‌شاه‌تهماسبی‌و‌خمسه‌نظامی(،‌با‌پاسخ‌به‌این‌سؤال‌که‌حضور‌آسمان‌در‌نگاره‌های‌بارز‌دوره‌
صفوی‌به‌چه‌میزان‌ظاهر‌گردیده‌و‌به‌کدام‌یک‌از‌ساحت‌های‌انسانی‌توجه‌بیشتری‌داشته،‌تدوین‌شده‌است.‌نتایج،‌نشان‌می‌دهد‌
که‌وسعت‌آسمان‌در‌نگارگری‌های‌مکتب‌اصفهان،‌با‌سهم‌عمده‌در‌ایجاد‌انگیزه‌در‌انسان‌جهت‌برقراری‌ارتباط‌با‌عالم‌بالا،‌باعث‌

تأمین‌نیازهای‌معنوی‌انسان‌ها‌در‌عصر‌صفوی‌و‌شکوفایی‌هنر‌معنوی‌این‌دوره‌شده‌است.

 واژه های کلید              ی
‌حضور‌آسمان،‌فضای‌معماری،‌نگارگری‌ایرانی‌دوره‌صفوی،‌ساحت‌های‌حیات‌انسان.

*‌این‌مقاله‌برگرفته‌از‌رساله‌دکترای‌نگارنده‌اول‌با‌عنوان‌»بازآفرینی‌معماری‌ایران،‌مبتنی‌بر‌حضور‌و‌تجلی‌آسمان‌در‌فضای‌معماری‌با‌روخوانی‌معماری‌
شــیوه‌اصفهانی«‌اســت‌که‌به‌راهنمایی‌دکتر‌سید‌غلامرضا‌اسلامی‌و‌مشاوره‌دکتر‌ایرج‌اعتصام،‌در‌دانشکده‌هنر‌و‌معماری،‌دانشگاه‌آزاد‌اسلامی‌واحد‌علوم‌

و‌تحقیقات‌تهران‌انجام‌گرفته‌است.
**‌دانشجوی‌دکتری‌معماری،‌گروه‌معماری،‌دانشکده‌هنر‌و‌معماری،‌واحد‌علوم‌و‌تحقیقات،‌دانشگاه‌آزاد‌اسلامی،‌تهران،‌ایران.

 Email: zs.hosseini@srbiau.ac.ir
***استاد‌گروه‌معماری،‌دانشکده‌هنر‌و‌معماری،‌پردیس‌هنرهای‌زیبا،‌دانشگاه‌تهران،‌تهران،‌ایران.‌)مسئول‌مکاتبات(

 Email: gheslami@ut.ac.ir

مهندس‌زهراالسادات‌حسینی**،‌دکتر‌سید‌غلامرضا‌اسلامی***
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 مقدمه
بــا‌عنایت‌به‌این‌کــه‌عالی‌ترین‌حالت‌و‌مطلوب‌تریــن‌وضعیت‌برای‌
انســان،‌حالت‌آگاهی‌و‌هوشــیاری‌و‌بیداری‌وی‌و‌دوری‌از‌غفلت‌که‌
جلوه‌گاه‌و‌ظهور‌تمایز‌انســان‌با‌ســایر‌موجودات‌است،‌می‌توان‌گفت‌
که‌عالی‌ترین‌نســخه‌همه‌موضوعات‌مربوط‌به‌انســان،‌نســخه‌هایی‌
هســتند‌که‌او‌را‌هوشــیار‌و‌بیدار‌و‌آگاه‌نگه‌دارند،‌بر‌آگاهی‌و‌علم‌او‌
بیفزایند،‌او‌را‌به‌ســمت‌تعالی‌و‌کمال‌هدایــت‌کنند،‌از‌غافل‌ماندن‌
و‌غافل‌شــدن‌او‌پیشــگیری‌کنند‌و‌حس‌حضــور‌را‌)به‌عنوان‌برایند‌
حس‌هــا‌و‌دریافت‌های‌وی‌از‌محیط(‌بــه‌او‌القاء‌نمایند.‌از‌میان‌همه‌
موضوعــات،‌یکی‌از‌اصلی‌ترین‌موضوعاتی‌کــه‌می‌تواند‌عامل‌بیداری‌
و‌آگاهی‌و‌هوشــیاری‌و‌تعالی‌و‌کمال‌انســان‌و‌یا‌بالعکس‌زمینه‌ساز‌
غفلت‌و‌خــواب‌کردن‌اهل‌خویش‌و‌غوطه‌ور‌کــردن‌مردم‌در‌قلمرو‌
زندگی‌فیزیولوژیکی‌و‌دنیایی‌باشــد،‌مجموعه‌محیط‌و‌فضای‌زندگی‌
انسان‌است،‌زیرا‌مجموعه‌بسیاری‌از‌عناصر‌و‌اجزا‌و‌اصول‌و‌مفاهیم‌و‌
رفتارها‌و‌فضاها‌و‌معانی‌اســت،‌همچنین‌انسان‌را‌به‌انجام‌رفتارهایی‌
دلالت‌می‌کند‌و‌نیز‌ارزش‌هایی‌را‌به‌او‌القا‌می‌کند.‌به‌بیان‌دیگر‌محیط‌
زندگی‌و‌ازجمله‌شــهر‌و‌معماری‌مجموعه‌اجزایی‌اســت‌که‌هرکدام‌
از‌ایــن‌اجزا‌می‌توانند‌به‌عنوان‌یادآور‌و‌تذکردهنده‌و‌هوشــیار‌کننده‌
انســان‌ایفای‌نقش‌کنند.‌از‌طرف‌دیگر‌حیات‌انسان‌در‌ابعاد‌مختلف‌
قابل‌بررسی‌است‌که‌هر‌بعد‌نیز‌نیازهای‌خاص‌خود‌را‌دارد.‌به‌اجمال،‌
برای‌حیات‌انسان‌سه‌بعد‌روحانی،‌نفسانی‌و‌جسمانی‌قابل‌تصور‌است‌
و‌به‌تناسب‌این‌سه‌ساحت‌از‌حیات،‌نیازهای‌انسان‌نیز‌تحت‌سه‌مقوله‌
نیازهای‌مادی‌یا‌فیزیولوژیکی‌)مثل‌خوراک‌و‌پوشاک‌و‌مسکن‌و‌امثال‌
آن‌ها(،‌نیازهای‌نفسانی‌)مثل‌آزادی،‌حب‌ذات‌و‌سایر‌نیازهای‌روانی(‌
و‌نیازهای‌روحانی‌)مثل‌ارتباط‌با‌مبدأ‌هســتی‌و‌جنبه‌های‌معنوی‌و‌
مرتبط‌با‌ماوراءالطبیعه(‌تقســیم‌بندی‌می‌شوند.‌به‌این‌ترتیب،‌حیات‌و‌
وجود‌انســان‌متشکل‌از‌جنبه‌ها‌و‌ساحت‌های‌متمایزی‌است‌که‌برای‌
هر‌جنبه‌و‌هر‌ســاحت‌نیازهایی‌نیز‌قابل‌شناســایی‌و‌تعریف‌هستند‌

)نقی‌زاده،‌1391(.
علاوه‌بر‌آن،‌کلیه‌ســاحات‌و‌حالات‌انسانی‌در‌محیط‌و‌فضایی‌شکل‌
می‌گیرد‌که‌می‌تواند‌بر‌تعدیل‌و‌یا‌تشــدید‌آن‌حالت‌تأثیرگذار‌باشد.‌
درواقع‌چنانچه‌محیط‌یا‌فضا‌را‌بســتر‌معماری‌بدانیم‌می‌توان‌اذعان‌
داشــت‌که‌معماری‌می‌تواند‌جدا‌از‌وجهــه‌کارکردی‌خود،‌واجد‌معنا‌
بــوده‌و‌معنای‌آن‌را‌به‌روشــنی‌بیان‌کند.‌معمــاری‌به‌نوبه‌خود‌با‌در‌
برگرفتن‌انســان‌و‌یا‌به‌واســطه‌تجربه‌ای‌که‌از‌درک‌فضا‌برای‌انسان‌
ایجاد‌می‌کند‌می‌تواند‌در‌ســایر‌هنرها‌نیز‌واردشده‌و‌از‌طریق‌حواس‌
پنج‌گانه‌مخصوصاً‌حس‌دیدن،‌احســاس‌حقیقــی‌درک‌فضا‌را‌برای‌
مخاطــب‌تکرار‌نماید.‌به‌تعبیر‌دیگر،‌معماری‌و‌ســایر‌هنرها‌همچون‌

نقاشــی‌می‌توانند‌واسطه‌و‌رســانه‌هایی‌برای‌عرضه‌معنا‌باشند،‌معنا‌
می‌تواند‌بین‌عرصه‌ها‌و‌رســانه‌های‌مختلف‌مشترک‌باشد.‌بسیاری‌از‌
معماران‌معاصر‌پیوســته‌در‌تلاش‌برای‌انتقال‌معنای‌متداعی‌از‌یک‌
اثر‌هنری‌به‌رســانه‌معماری‌بوده‌و‌در‌این‌راســتا‌به‌بازگویی‌ایده‌ها‌
و‌مفاهیــم‌در‌محیط‌های‌نمادین‌می‌پردازنــد‌)برهانی‌فر‌و‌همکاران،‌

.)1396
از‌طرفــی،‌بهترین‌حالات‌انســانی‌از‌درک‌و‌تجربه‌فضای‌مأنوس‌با‌
طبیعت‌شــکل‌گرفته‌و‌طبیعت،‌همواره‌منبع‌الهام‌انســان‌برای‌بهتر‌
زیستن‌بوده‌است.‌چنانچه‌طبیعت‌را‌در‌دو‌منبع‌مهم‌آسمان‌و‌زمین‌
خلاصه‌نموده‌و‌نقش‌آســمان‌بر‌مبنای‌اســطوره‌های‌قدیمی‌ایرانی‌و‌
همچنین‌آموزه‌های‌اســلامی،‌پررنگ‌تر‌و‌قابل‌توجه‌تر‌از‌زمین‌در‌نظر‌
گرفته‌و‌بر‌نقش‌پدری‌آسمان‌که‌در‌اسطوره‌های‌ملل‌مختلف‌هم‌بیان‌
گردیده،‌تأکید‌گردد،‌عدم‌حضور‌آســمان‌در‌فضاهای‌معماری‌و‌حتی‌
نگاره‌های‌امروزی‌به‌عنوان‌مسئله‌مهمی‌در‌اثرگذاری‌بر‌جامعه‌انسانی‌
اعم‌از‌بعد‌مادی،‌روانی‌و‌معنوی‌لحاظ‌گردیده‌که‌بازتاب‌آن‌در‌تغییر‌

خواست‌و‌رفتار‌محیط‌مشهود‌است.
درواقع‌می‌توان‌اذعان‌داشــت‌که‌علاوه‌بر‌تجلی‌طبیعت‌در‌معماری‌
و‌اثر‌آن‌بر‌روی‌انســان،‌در‌سایر‌هنرها‌ازجمله‌هنر‌نگارگری‌نیز،‌انس‌
بــا‌طبیعت‌و‌درک‌حقیقت‌آن‌عرصه‌ای‌را‌بــرای‌نگارگر‌ایرانی‌ایجاد‌
می‌کند‌تا‌با‌استنباطی‌که‌از‌وجود‌عناصر‌طبیعت‌در‌این‌عالم‌در‌ذهن‌
خود‌دارد،‌بیانی‌نمادین‌به‌آن‌ها‌ببخشــد‌و‌با‌انتخاب‌هوشــیارانه‌این‌
عناصر‌و‌قرار‌دادن‌آن‌ها‌در‌صفحه‌نقاشــی،‌در‌جهت‌بیان‌بهتر‌اهداف‌

خود‌از‌آن‌ها‌استفاده‌کند.
ازآنجاکه‌معماری‌و‌نقاشــی‌به‌عنوان‌دوشاخه‌از‌هنر،‌مانند‌بسیاری‌از‌
هنرهای‌دیگر،‌در‌ابعاد‌مختلف‌معنا‌تشــابهات‌زیادی‌دارند‌)برهانی‌فر‌
و‌همــکاران،‌1396(،‌معماران‌می‌توانند‌با‌معطوف‌کردن‌ذهن‌خود‌از‌
مفهوم‌موضوع‌نقاشــی‌به‌معماری‌از‌ایده‌مشــابهی‌به‌روش‌استعاری‌
برای‌انتقال‌معنای‌نقاشــی‌به‌معماری‌اســتفاده‌کنند.‌در‌این‌راستا‌
در‌جابجایی‌از‌موضوع‌نقاشــی‌به‌معماری‌با‌بهره‌گیری‌از‌قوه‌تخیل،‌
رابطه‌ای‌انتزاعی‌برقرار‌می‌شــود‌که‌بیانگر‌استعاره‌است‌)برهانی‌فر‌و‌
همکاران،‌1396(‌و‌ازآنجایی‌که‌آســمان‌همــواره‌ظهوری‌از‌نیروهای‌
ماورایی،‌قدرت‌و‌قداســت‌بوده‌اســت‌)ضرغام‌و‌حیدری،‌1393(،‌لذا‌
در‌پژوهش‌حاضر‌ســعی‌شده‌است‌با‌تحلیل‌این‌مفاهیم‌استعاری‌در‌
نگارگری‌دوره‌صفوی،‌میزان‌حضور‌آســمان‌در‌فضای‌زندگی‌و‌تأثیر‌

آن‌بر‌ساحات‌وجودی‌انسان‌موردبررسی‌قرار‌گیرد.

 پیشینه پژوهش
با‌توجه‌به‌بررسی‌های‌به‌عمل‌آمده‌در‌منابع‌کتابخانه‌ای‌به‌نظر‌می‌رسد‌

مهندس زهراالسادات حسینی، دکتر سید غلامرضا اسلامی
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تبیین ارتباط حضور آسمان در فضای معماری و نگارگری دوره صفوی از منظر...

مطالبی‌هم‌راستای‌عنوان‌این‌پژوهش‌به‌صورت‌مستقیم‌وجود‌نداشته‌
است،‌لیکن‌در‌موردمطالعه‌ی‌نقاشی‌به‌عنوان‌منبع‌تاریخ‌معماری‌که‌
در‌تجزیه‌وتحلیل‌و‌بازنمایی‌بناها‌و‌شــهرهای‌دوره‌رنسانس‌تا‌دوران‌
معاصر‌کمک‌کرده‌است،‌می‌توان‌به‌پژوهش‌های‌صورت‌گرفته‌توسط‌
برخــی‌از‌معماران‌و‌شهر‌ســازان‌غربی‌ازجمله‌ادمونــد‌بیکن،‌یاکوب‌
بوکهارت‌و‌گیدئن‌اشــاره‌نمود.‌البته‌در‌این‌زمینه‌دو‌پژوهش‌توسط‌
)حیدرخانــی،‌1394(‌در‌مقاله‌»نقاشــی‌ایرانــی‌در‌مقام‌منبع‌تاریخ‌
معماری‌ایــران«‌و‌)فروتن،‌1389(‌در‌مقاله‌»زبان‌معمارانِ‌‌نگاره‌های‌

ایرانی«‌صورت‌گرفته‌است.
در‌پژوهش‌نخســت،‌محقق‌نقاشــی‌ایرانی‌را‌به‌عنــوان‌مدرک‌مهم‌
تصویری‌برای‌مطالعه‌ی‌تاریخ‌معماری‌ایران‌بررســی‌کرده‌و‌چگونگی‌
اســتفاده‌از‌آن‌را‌در‌قالب‌شــناخت‌کلیاتی‌درباره‌نقاشی‌ایرانی،‌انواع‌
نقاشــی‌ایرانی‌به‌اعتبار‌محل‌و‌محمل‌به‌کارگیری‌آن‌ها‌و‌نسبتشان‌با‌
معماری‌موردپژوهش‌قرار‌داده‌اســت‌و‌نهایتاً‌با‌اشاره‌به‌ظرفیت‌های‌
نقاشی‌های‌ایرانی،‌آن‌ها‌را‌در‌زمره‌یکی‌از‌مدارک‌مهم‌تاریخ‌معماری‌
ایران‌قلمداد‌کرده‌و‌اطلاعاتی‌ارزشــمند‌در‌مورد‌روش‌های‌ساخت‌و‌
نوع‌مصالح‌بناها،‌کیفیات‌فضایی‌و‌نحوه‌استفاده‌از‌فضاها‌را‌در‌اختیار‌

محققین‌قرار‌داده‌است.
در‌پژوهش‌دوم‌نیز‌پژوهشــگر‌از‌نگاره‌هاي‌دوران‌اســلامي‌به‌ویژه‌از‌
ایلخاني‌تا‌اوایل‌صفوي‌براي‌شــناخت‌معماري‌اسلامي‌ایران‌استفاده‌
نموده‌اســت.‌محقق‌ضمن‌بررسي‌شیوه‌های‌بیاني‌نگارگري‌در‌تبیین‌
معماري‌در‌دوره‌موردنظر‌به‌بررســي‌تاریــخ‌تصویر‌بناهاي‌معماري،‌
مقایســه‌نگاره‌ها‌با‌نمونه‌های‌معماري‌اسلامي‌ایران‌و‌نگاره‌های‌دیگر‌
فرهنگ‌های‌اســلامي‌پرداخته‌اســت‌و‌درنهایــت‌ویژگی‌های‌بیاني‌

نگارگري‌اسلامي‌ایران‌را‌در‌تبیین‌معماري‌ایراني‌ارائه‌نموده‌است.
در‌پژوهش‌دیگری‌که‌توســط‌)نقی‌زاده،‌1380(‌در‌مقاله‌ای‌با‌عنوان‌
»ســاحت‌های‌حیات‌و‌مراتب‌هنر«‌تدوین‌گردیده‌است،‌ارتباط‌بین‌
ساحت‌های‌حیات‌انســانی‌و‌مراتب‌هنر‌موردبررسی‌قرارگرفته‌است.‌
در‌این‌پژوهش‌محقــق‌ضمن‌تأکید‌بر‌ارتباط‌بین‌اثر‌هنری،‌هنرمند‌
و‌اجتماع‌به‌چندبعدی‌بودن‌انســان‌و‌قائل‌شدن‌ساحت‌های‌مختلف‌
برای‌هستی‌او‌ازجمله‌ساحت‌های‌روحانی‌)معنوی(،‌روانی‌)ذهنی(‌و‌
مــادی‌)فیزیکی(‌به‌طبقه‌بندی‌نیازهای‌مختلف‌انســان‌در‌قالب‌علل‌

فاعلی،‌مادی،‌صوری‌و‌غایی‌پرداخته‌است.
همچنین‌پژوهش‌های‌دیگری‌توســط‌ســایر‌محققین‌ازجمله‌)نصر،‌
1375،‌ف‌5(،‌در‌کتــاب‌»هنــر‌و‌معنویت‌اســلامی«‌بــا‌گردآوری‌
مجموعــه‌ای‌از‌مقالات‌در‌خصــوص‌ارتباط‌معمــاری‌و‌نگارگری‌در‌
ســال‌های‌اخیر‌ارائه‌شده‌است،‌لیکن‌بررسی‌نتایج‌این‌مطالعات‌نشان‌
می‌دهد‌که‌در‌هر‌یک‌از‌آثار‌فوق‌تنها‌از‌ساحت‌جسمانی‌همانند‌نور‌

و‌رنگ‌و‌نمادهای‌سمبلیک،‌عناصر‌طبیعی‌و‌غیره‌به‌موضوع‌نگاره‌ها‌
و‌نقاشی‌های‌ایرانی‌در‌دوره‌های‌گذشته‌پرداخته‌شده‌و‌در‌تحلیل‌آثار‌
نگارگری‌ایرانی‌کمتر‌به‌ساحت‌های‌معنوی‌و‌روانی‌پرداخته‌شده‌است.‌
لذا‌در‌این‌پژوهش‌تلاش‌شده‌است‌که‌ضمن‌بررسی‌ارتباط‌نگارگری‌
و‌معماری‌ایرانی،‌با‌بازنمایش‌آسمان‌در‌نگارگری‌دوره‌صفوی،‌حضور‌
آسمان‌از‌منظر‌ساحات‌جسمانی،‌روانی‌و‌معنوی‌انسان‌مورد‌کنکاش‌

قرار‌گیرد.

 مبانی نظری پژوهش
هنر،‌بیش‌از‌هر‌چیز‌وابسته‌به‌طبیعت‌و‌تجلیات‌آن‌است،‌به‌بیان‌دیگر،‌
انسان،‌آموخته‌هایش‌از‌طبیعت‌را‌در‌قالب‌هنر‌به‌نمایش‌گذارده‌است.‌
در‌همین‌راســتا،‌ایرانیان‌که‌از‌گذشته‌تا‌به‌امروز‌احترامی‌ویژه‌برای‌
طبیعــت‌قائل‌بوده‌انــد،‌آثار‌خود‌را‌یا‌از‌طبیعــت‌برگرفته‌و‌یا‌به‌آن‌
ممزوج‌کرده‌اند.‌بر‌اســاس‌اســطوره‌های‌ایرانی،‌آسمان‌به‌عنوان‌پدر‌
طبیعت،‌بزرگ‌و‌مقدس‌و‌متعالی،‌دســت‌نیافتنی‌و‌وســیع‌و‌باشکوه،‌
نقشی‌اساســی‌در‌شکل‌گیری‌هنر‌ایرانی‌داشــته‌است.‌خصوصاً‌هنر‌
قدیم‌که‌لطافــت‌روح‌هنرمندان‌به‌دنیای‌پــر‌از‌فنّاوری‌معاصر‌گره‌
نخورده‌بود،‌این‌اثربخشی‌نمود‌بیشتری‌داشت.‌مروری‌بر‌هنر‌ایرانیان‌
از‌گذشــته‌تا‌به‌امروز،‌ازجمله‌قصه‌ها‌و‌افســانه‌ها،‌دیوان‌شــعرا،‌آثار‌
نقاشــی‌اعم‌از‌مینیاتورها‌و‌آثار‌نگارگری،‌موسیقی،‌نقش‌فرش‌و‌غیره‌
کــه‌هریک‌به‌نوعی‌در‌آثار‌این‌هنرمندان‌به‌نمایش‌گذاشته‌شــده‌اند؛‌
وحدت‌کلمه‌ای‌برای‌اثبات‌بزرگی‌و‌بی‌کرانگی‌آســمان‌و‌درعین‌حال‌
همه‌جانبــه‌بــودن‌و‌رافع‌نیازهای‌بشــری‌بودن‌را‌اثبــات‌می‌نماید.‌
هم‌چنین‌بازنمایش‌آســمان‌در‌هنرها‌می‌تواند‌تأثیر‌آن‌را‌بر‌سلامت‌
جسم‌و‌جان‌انســان‌ها‌به‌اثبات‌رسانده‌و‌به‌اهمیت‌حضور‌آسمان‌در‌
فضای‌زندگی‌انســان‌ها‌تأکید‌نماید.‌در‌جهت‌نمایش‌تأثیر‌آسمان‌بر‌
بهبود‌زندگی‌انسان،‌تلفیق‌و‌ترکیب‌دو‌دیدگاه‌غربی‌و‌اسلامی‌جهت‌
همپوشــانی‌بهتر‌و‌ایجاد‌یک‌دید‌همه‌جانبه‌ی‌تأمین‌نیازهای‌انسان،‌
ترکیب‌مراحل‌نیازهای‌انســان‌برمبنای‌دیدگاه‌آقای‌مازلو‌و‌ساحات‌

انسانی‌برمبنای‌دیدگاه‌اسلامی‌است.
هرم‌مازلو،‌بر‌اساس‌شکل‌1،‌هرمی‌پنج‌گانه‌بوده‌که‌به‌صورت‌پله‌ای‌از‌
ابتدایی‌ترین‌نیاز‌انسان‌یعنی‌نیازهای‌فیزیولوژیکی‌به‌صورت‌پایین‌ترین‌
ســطح‌شروع‌شــده‌و‌پس‌از‌طی‌پله‌دوم‌یعنی‌نیازهای‌امنیتی‌به‌پله‌
ســوم‌یعنی‌نیازهای‌اجتماعی‌رســیده‌و‌پس‌از‌گذر‌از‌پله‌چهارم‌یا‌
همان‌نیازهای‌احترامی‌به‌آخرین‌مرحله‌یعنی‌نیازهای‌خودشکوفایی‌
می‌رسد.‌بدیهی‌اســت‌که‌همه‌موجودات‌عالم‌به‌طور‌طبیعی‌تا‌پایان‌
عمر،‌برای‌تأمین‌نیازهای‌فیزیولوژیکی‌و‌امنیتی‌و‌اجتماعی‌در‌تلاش‌
هستند‌اما‌آنچه‌باعث‌تمایز‌انسان‌با‌سایر‌موجودات‌می‌گردد،‌میل‌به‌
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معنــای‌واقعی‌زندگی‌یعنی‌تأمین‌نیازهای‌احترامی‌و‌خودشــکوفایی‌
در‌مراحل‌بالاتر‌هرم‌نیازهای‌مازلو‌اســت.‌به‌بیان‌دیگر‌برای‌انتقال‌این‌
معانی،‌سلسله‌مراتبی‌وجود‌دارد‌که‌بر‌اساس‌آن،‌معنای‌هر‌سطح‌به‌

سطوح‌بالاتر‌محدود‌می‌شود‌)صفایی‌پور‌و‌همکاران،‌139۲(.
ازآنجاکه‌بسیاری‌مکاتب‌فکری‌صرفاً‌بر‌جنبه‌های‌مادی‌و‌درنتیجه‌بر‌
نیازهای‌مادی‌انسان‌تأکید‌می‌ورزند‌و‌این‌گونه‌تفکرات‌با‌درجه‌بندی‌
کردن‌نیازهای‌انســان‌به‌درجات‌مختلف،‌شرط‌احساس‌نیاز‌انسان‌به‌
هر‌مرتبه‌)مراتب‌بالاتر(‌را‌ارضاء‌نیاز‌مرحله‌پایین‌تر‌می‌دانند‌)نقی‌زاده،‌
1391(؛‌بامطالعه‌نیازهای‌انســان‌برمبنای‌هرم‌مازلو،‌تفکر‌وابستگی‌
نیازهای‌موجودات‌به‌هم‌و‌همچنین‌رشــد‌نیازهــا‌با‌تأمین‌و‌گذر‌از‌

نیازهای‌پایین‌تر‌به‌خوبی‌روشن‌می‌گردد.
بر‌اساس‌جدول‌1،‌انسان‌سه‌ساحت‌وجودی‌دارد‌که‌برای‌هر‌ساحت‌
نیز‌یکسری‌نیاز‌هم‌نام‌قابل‌شناسایی‌اند.‌جنبه‌ای‌از‌نظریات‌و‌آرا‌که‌از‌
هر‌ساحت‌منبعث‌شده‌و‌به‌عنوان‌علت‌فاعلی‌عمل‌می‌نماید‌به‌ترتیب‌
عبارت‌اند‌از‌آرای‌قدسی‌)عقل‌کلی(،‌آرای‌انسانی‌)عقل‌جزئی(‌و‌آرای‌
مادی‌)غریزه(.‌درواقع‌اگر‌علت‌فاعلی‌ســاحت‌روحانی‌حیات‌باشد‌که‌
در‌پی‌رفع‌نیازهای‌معنوی‌اســت‌با‌استناد‌به‌عقل‌کلی‌و‌آرای‌قدسی‌
عمل‌می‌کند.‌اگر‌علت‌فاعلی‌ساحت‌روانی‌)ذهنی(‌انسان‌باشد‌با‌تکیه‌
بر‌عقل‌جزئی‌و‌)آرای‌انسانی(‌به‌عنوان‌علت‌فاعلی‌در‌پی‌رفع‌نیازهای‌
روانــی‌و‌ذهنی‌خواهد‌بود‌و‌اما‌اگر‌علت‌فاعلی‌جنبه‌مادی‌و‌فیزیکی‌
حیات‌انســان‌باشــد،‌رفع‌نیازهای‌مادی‌و‌فیزیولوژیکی‌هدف‌خواهد‌

بــود‌که‌در‌این‌حالت‌غریزه‌و‌آرا‌متکی‌بر‌ماده‌علت‌فاعلی‌خواهد‌بود‌
)نقی‌زاده،‌1380(.

این‌ســه‌ســاحت‌در‌کلیه‌موارد‌هستی‌شناســی،‌قابل‌بررسی‌است.‌
به‌عبارت‌دیگــر،‌هر‌عنصر‌یا‌هر‌موضوع‌از‌دیــدگاه‌مادی‌به‌نیازهایی‌
توجه‌دارد‌که‌اصولاً‌انســان،‌به‌خودی‌خود،‌برای‌تداوم‌حیات‌مادی‌و‌
بقای‌زندگی‌خویش‌به‌آن‌ها‌توجه‌دارد.‌به‌عنوان‌مثال‌برای‌شــناخت‌
آســمان‌از‌جنبه‌مادی،‌باید‌به‌این‌نکته‌توجه‌نمود‌که‌آسمان،‌محل‌
تولید‌انرژی‌گرمایی،‌ســرمایش،‌هوا،‌نور،‌باران‌و‌غیره‌بوده‌و‌به‌نوعی‌
اغلب‌منابع‌حیات،‌ریشــه‌در‌وجود‌آســمان‌دارند.‌نوع‌دوم‌ســاحت‌
پاســخی‌گوی‌نیازهای‌حیات،‌ساحت‌نفس،‌روان‌یا‌ذهن‌انسان‌است.‌
این‌ســاحت‌حیات‌نیز‌تعالــی‌و‌ارضای‌نیازهــای‌خویش‌را‌در‌ذهن‌
بشــر‌و‌یا‌بطن‌آن‌عنصر‌و‌موضوع‌بررسی‌می‌نماید.‌به‌عنوان‌مثال‌برای‌
شناخت‌آسمان‌از‌بعد‌روانی،‌تأثیر‌رنگ‌آبی‌آسمان‌بر‌ایجاد‌آرامش‌و‌
یا‌رنگ‌های‌طوســی‌و‌سیاه‌در‌مواقع‌ابر‌و‌طوفان‌برآشفته‌سازی‌روان‌
انســان‌و‌یا‌دل‌گرفتگی‌یا‌تأثیر‌بلندی‌آســمان‌و‌سکوت‌آن‌در‌ذهن‌
است.‌ساحت‌سوم،‌ســاحت‌روح‌و‌معناست.‌این‌ساحت‌صرفاً‌به‌بیان‌
زیبایــی‌نپرداخته‌و‌هر‌آنچه‌بیان‌می‌شــود،‌به‌دلیل‌ماهیت‌معنوی‌و‌
روحانی‌خویش،‌زیباســت.‌این‌ساحت،‌بیانگر‌حالات‌درونی‌و‌اشتیاق‌
فرد‌به‌ماوراءالطبیعه‌اســت‌و‌به‌همین‌دلیــل‌روح‌را‌صیقل‌داده‌و‌بر‌
صفای‌درون‌می‌افزاید.‌لذا‌وجود‌آســمان‌از‌دیــدگاه‌معنوی،‌محل‌و‌
حضور‌خداوند‌و‌به‌همین‌جهت‌مکان‌نیایش‌و‌ارتباط‌با‌خالق‌است‌و‌

مهندس زهراالسادات حسینی، دکتر سید غلامرضا اسلامی

100

شکل‌1.‌هرم‌مازلو
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تبیین ارتباط حضور آسمان در فضای معماری و نگارگری دوره صفوی از منظر...

در‌نگاره‌ها‌نیز:‌منظره‌تغییر‌شکل‌یافته‌ای‌است‌که‌نمادپردازی‌بهشت‌
زمینی‌و‌موطن‌آســمانی‌در‌چشم‌اندازی‌فاقد‌سایه‌است‌که‌در‌آن‌هر‌
چیزی‌از‌جوهری‌به‌غایت‌پرارج‌ساخته‌شده‌)بورکهارت،‌174‌،1386(‌
و‌به‌همین‌ســبب‌در‌بررسی‌آثار‌هنرمندان،‌آنچه‌مورد‌اهمیت‌است،‌
نگاه‌هنرمندان‌به‌آســمان‌جهت‌تأمین‌نیازهای‌انســان‌از‌سه‌ساحت‌
مادی‌و‌روانی‌و‌معنوی‌اســت‌که‌با‌توجه‌به‌مدلی‌که‌قبلًا‌ارائه‌گردید‌
و‌در‌شکل‌‌۲نیز‌دیده‌می‌شــود،‌هرم‌نیازهای‌انسان‌که‌توسط‌مازلو،‌

مدل‌شده‌را‌در‌برمی‌گیرد.

 روش پژوهش
پژوهش‌حاضر،‌پژوهشی‌نظری‌اســت‌که‌با‌رویکردی‌کیفی:‌به‌فهم‌
پدیده‌ها‌از‌دیدگاهی‌کل‌نگر‌و‌همه‌جانبه‌)گروت‌و‌وانگ،‌14‌،1386(‌

پرداخته،‌به‌شــیوه‌توصیفی‌تحلیلی‌و‌استدلال‌منطقی‌میزان‌حضور‌
آسمان‌در‌برخی‌از‌نگاره‌های‌دوره‌صفوی‌)دوره‌طلایی‌هنر‌و‌معماری‌
ایرانی‌اسلامی(‌موردبررســی‌قرار‌داده‌و‌تأثیرگذاری‌حضور‌آسمان‌بر‌
تأمین‌برخی‌از‌نیازهای‌فیزیولوژیکــی،‌امنیتی،‌اجتماعی،‌احترامی‌و
خودشــکوفایی‌انسان‌های‌ســاکن‌فضاهای‌معماری‌را‌در‌سه‌ساحت‌
مادی،‌روانــی‌و‌معنوی‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌داده‌اســت.‌در‌این‌روش،‌
علیرغم‌دیدگاه‌واقعی‌در‌فضای‌ســه‌بعدی‌که‌زمین‌و‌متعلقات‌آن‌را‌
محاط‌در‌آسمان‌دانسته‌)و‌از‌این‌دیدگاه،‌تأثیر‌آسمان‌بر‌فضای‌زندگی‌
انسان‌ازهرجهت‌بســیار‌زیاد‌خواهد‌شد(،‌به‌جهت‌بررسی‌آسمان‌در‌
فضای‌دوبعدی،‌صرفاً‌آســمان‌با‌همان‌ویژگی‌های‌شناخته‌شده‌مانند‌
رنگ‌و‌عناصر‌موجود‌در‌آن‌ازجمله‌ماه‌و‌خورشید‌و‌ابر،‌در‌نظر‌گرفته‌
می‌شــود.‌به‌همین‌جهت،‌ابتدا‌فضاهای‌پر‌در‌تصویر‌شــامل‌عناصر‌

علت فاعلی

ساحت های حیات انسان

ساحت مادیساحت روانیساحت روحانی

نیاز‌مادی‌و‌فیزیولوژیکینیاز‌روانی‌و‌ذهنینیاز‌معنوی‌و‌روحانی

آرای‌مادی‌)غریزه(آرای‌انسانی‌)عقل‌جزئی(آرای‌قدسی‌)عقل‌کلی(

علت مادی
ماده‌و‌قوانین‌مادی

توجه‌به‌بازدهی‌حداکثر‌اقتصادیتوجه‌به‌نشانه‌های‌قراردادی‌و‌طبیعتتوجه‌به‌باطن‌و‌ملکوت‌اشیاء‌)آیات‌و‌سمبل‌ها(

هنر‌مادی،‌هنر‌مجازی،‌هنر‌شیطانیهنر‌انسانیهنر‌قدسی،‌هنر‌رحمانی،‌هنر‌دینی،‌هنر‌الهیعلت صوری

تقرب‌به‌آرمان‌های‌معنوی‌حیات،‌عرفان،‌آگاهی،‌علت غائی
علم‌وصول‌جمال‌روحانی،‌بهجت

ارضای‌نیاز‌روانی،‌رفاه،‌برابری،‌تناسب‌‌و‌
زیبایی‌های‌بصری،‌حظ‌روانی

تهییج‌و‌تحریک‌غرایز‌و‌شهوات،‌
غفلت،‌لذت‌مادی

شکل‌۲.‌تطبیق‌نیازهای‌انسان‌بر‌اساس‌هرم‌مازلو‌با‌ساحت‌های‌انسان.

جدول‌1.‌روابط‌علل‌اربعه‌و‌ساحت‌های‌حیات‌انسان‌در‌ایجاد‌هنرهای‌ما‌به‌ازای‌هر‌ساحت‌حیات‌)مأخذ:‌نقی‌زاده،‌1380(
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کالبدی،‌اشیاء،‌گیاهان‌و‌انسان‌ها‌و‌همچنین‌فضاهای‌خالی‌در‌تصویر‌
با‌شناسه‌های‌مرتبط‌با‌آسمان،‌تفکیک‌گردیده‌و‌سپس‌با‌تقسیم‌بندی‌
هر‌نگاره‌به‌ابعاد‌مســاوی‌در‌هر‌تصویر‌)پیکســل‌های‌منظم(،‌میزان‌
سطحی‌از‌اثر‌که‌توســط‌آسمان‌پوشانده‌شده‌است،‌محاسبه‌و‌نهایتاً‌
با‌استفاده‌از‌روش‌های‌آماری،‌درصد‌سطح‌اشغال‌نگاره‌توسط‌آسمان‌

در‌جدول‌مربوطه‌تعیین‌شده‌است.

 مروری بر آثــار نگارگری عصر صفــوی و تجزیه وتحلیل 
آن ها از جنبه آسمان و ساحت های سه گانه حیات انسانی
آســمان،‌به‌عنوان‌عنصری‌کلیدی‌در‌کلیه‌مکاتب‌نگارگری‌ایرانی،‌یا‌
غالب‌بر‌حالات‌و‌احوال‌نگارگری‌و‌یا‌به‌عنوان‌عنصری‌اثرگذار‌در‌این‌
آثار‌حضورداشته‌اســت.‌درعین‌حال‌با‌پژوهشی‌که‌در‌نقش‌آسمان‌و‌
میــزان‌حضور‌آن‌در‌مکاتب‌مختلف‌به‌عمل‌آمــد،‌میزان‌تأثیر‌نقش‌
آســمان‌در‌هنر‌عصر‌صفوی،‌به‌مراتب‌بیش‌از‌ســایر‌مکاتب‌بود‌و‌به‌
همیــن‌جهت‌و‌هم‌به‌دلیل‌نزدیک‌تر‌بودن‌این‌دوره‌به‌دوران‌معاصر،‌
در‌مرحله‌بررســی‌نقش‌آسمان‌بر‌ســاحات‌مختلف‌انسانی،‌صرفاً‌به‌

بررسی‌آثار‌نگارگری‌دوره‌صفویه‌بسنده‌گردید.
صفویــان،‌هنرمندانی‌با‌اعتقاد‌به‌ابعاد‌مختلف‌مادی‌و‌به‌ویژه‌روانی‌و‌
معنوی‌بوده‌و‌ایــن‌اعتقاد‌و‌باور،‌در‌اغلب‌آثار‌هنری‌ازجمله‌معماری‌
و‌نگارگری‌قابل‌مشــاهده‌اســت.‌اتکا‌بر‌حضور‌عمیق‌عرفان‌و‌ادبیات‌
عرفانــی‌در‌نگارگــری،‌باعث‌ارتقاء‌حضور‌آســمان‌در‌هنر‌این‌دوران‌
شــده‌و‌کاهش‌پیوند‌و‌نقطــه‌اتصال‌میان‌محیــط‌مصنوع‌و‌منظره‌
طبیعی‌باعث‌نمود‌بیشــتر‌نقش‌آسمان‌بارنگ‌های‌طلایی‌در‌صبح‌و‌
ظهر،‌قرمز‌و‌بنفش‌در‌عصر‌و‌لاجوردی‌در‌شــب،‌جهت‌ایجاد‌قابلیت‌
تجزیه‌وتحلیل‌گردیده‌اســت.‌نگارگران‌این‌دوره‌به‌پیروی‌از‌ســنت‌
مکتــب‌بهزاد؛‌علاقه‌ای‌وافــر‌در‌تصویر‌کردن‌محیــط‌زندگی‌و‌امور‌
روزمره‌داشــتند.‌آن‌ها‌می‌کوشیدند‌تا‌نمودی‌کامل‌از‌دنیای‌پیرامون‌
را‌در‌نگاره‌ای‌کوچک‌بگنجانند؛‌ازاین‌رو،‌سراســر‌صفحه‌را‌با‌پیکرها‌و‌
تزئینات‌معماری‌و‌جزئیات‌منظره‌پر‌می‌کردند‌...‌و‌ســنت‌فضاسازی‌
مفهومی‌نیز‌به‌قوت‌خود‌باقی‌اســت.‌به‌ســخن‌دیگر،‌فضا‌همچنان‌
با‌نشــانه‌های‌انتزاعی‌از‌جهان‌واقعی‌تعریف‌می‌شود‌)پاکباز،‌1393،‌
91(.‌نگارگر‌ایرانــی‌در‌این‌دوره‌به‌طورکلی‌طبیعت‌را‌در‌نگاره‌هایش‌
بر‌دو‌قســم‌آســمان‌و‌زمین‌تقسیم‌می‌کرده‌اســت‌و‌برای‌هر‌یک‌از‌
اجــزاء‌آن‌معانی‌و‌تعاریفی‌را‌نیز‌در‌نظر‌داشــته‌اســت‌)گودرزی‌و‌
حلیمی،‌1385(.‌در‌نگاره‌های‌دوره‌صفوی،‌آســمان‌نیل‌به‌معنویتی‌
زوال‌ناپذیر‌دارد‌و‌هر‌آنچه‌در‌آسمان‌ها‌است‌همگی‌نشان‌از‌معنویت‌و‌
نظم‌مقدس‌کیهان‌دارند‌)شوالیه،‌186‌،1388(.‌همچنین‌رنگ‌اصلی‌
زمینه‌در‌آســمان‌آبی‌لاجوردی،‌به‌نماد‌شــب‌و‌یــا‌طلایی‌که‌متأثر‌

از‌نقاشــی‌اروپایی‌و‌نمادی‌از‌نور‌خورشــید‌و‌روز‌است،‌نمایان‌شده‌
اســت‌که‌همراه‌با‌ابرهای‌پویا‌و‌مواج‌سفیدرنگ‌باد‌خورده‌به‌تصویر‌
کشــیده‌شده‌است‌)گودرزی‌و‌حلیمی،‌1385(.‌مهم‌ترین‌ویژگی‌های‌
نگارگری‌هــای‌دوره‌صفــوی‌عبارت‌اند‌از:‌تبدیل‌جهان‌ســه‌بعدی‌به‌
دوبعدی‌و‌بهره‌گیری‌از‌تدابیر‌مختلف‌برای‌اجتناب‌از‌مشکلات‌حاصل‌
از‌آن،‌کاربرد‌مطمئن‌و‌اســتادانه‌رنگ‌های‌موزون‌و‌پر‌کردن‌زمینه‌با‌
آســمان‌و‌پرندگان‌و‌درختان،‌استفاده‌از‌آسمان‌طلایی‌و‌آب‌نقره‌فام‌
و‌ســروهای‌ســبز‌تیره،‌واقع‌گرایی،‌بازنمایی‌وقایع‌تاریخی،‌نگاره‌های‌
مســتقل‌از‌متن‌و‌با‌صحنه‌های‌خیالی‌و‌مســتقل‌شــدن‌نگارگری‌از‌

کتابت‌)کریمیان‌و‌جایز،1386(.

بررسی نقش حضور آسمان از منظر ساحت مادی در نگارگری 
عصر صفوی

در‌بررســی‌نقش‌آســمان‌از‌ســاحت‌مادی‌در‌آثــار‌نگارگری‌دوره‌
صفوی‌می‌توان‌اذعان‌داشت‌که‌آسمان‌به‌عنوان‌یک‌منبع‌پایان‌ناپذیر‌
نعمت‌هــای‌الهی‌مانند‌تأمین‌غذا‌و‌خوراکی،‌نــور،‌گرما،‌باران،‌آب‌و‌
غیره‌و‌با‌ایجاد‌آسایش‌فیزیکی،‌در‌تأمین‌نیازهای‌فیزیولوژی‌و‌امنیت،‌
همیشــه‌موردتوجه‌نگارگران‌ایرانی‌بوده‌و‌در‌اغلب‌آثار‌نگارگری‌این‌
دوره‌می‌توان‌بخشــی‌از‌نیازهای‌اساســی‌انسان‌را‌در‌نگرش‌مادی‌به‌
آسمان،‌مشاهده‌کرد.‌منطبق‌بر‌جدول‌۲،‌نگاره‌»دختر‌هفتاد‌و‌کرم«‌
علاوه‌بر‌نمایش‌داســتان‌روزی‌بخشی‌طبیعت‌بر‌هفتاد‌و‌خانواده‌اش،‌
با‌تصویری‌از‌عناصر‌طبیعی‌ازجمله‌درخت،‌گیاه،‌کوه،‌حیوان‌و‌عناصر‌
مصنوع‌مانند‌ساختمان،‌زندگی‌جاری‌مردم‌بر‌روی‌زمین‌و‌محاط‌در‌
آســمان‌را‌به‌نمایش‌می‌گذارد.‌آسمان‌در‌این‌نگاره،‌تأمین‌کننده‌هوا،‌
نور،‌گرما،‌ســرزندگی‌گیاهان‌و‌حیوانات‌بــرای‌تأمین‌غذا‌و‌...‌بوده‌و‌

فضای‌امنی‌را‌برای‌فعالیت‌های‌روزمره‌جانداران‌فراهم‌کرده‌است.
همچنین‌نگاره‌»ساختن‌کاخ‌خورنق«‌در‌جدول‌3،‌علیرغم‌محوریت‌
ایجاد‌بنا،‌با‌نمایش‌آســمان‌در‌پس‌زمینه‌با‌تفــاوت‌رنگی‌بارز‌با‌کل‌
زمینه‌)یکنواختی‌رنگ‌ســاختمان‌و‌زمین‌و‌نوشــته(،‌بر‌لزوم‌وجود‌
آســمان‌در‌زندگی‌مادی‌انسان،‌تأکید‌می‌نماید.‌ازاین‌رو‌در‌بسیاری‌از‌
آثار‌هنرمندان‌این‌دوره،‌آســمان‌از‌ســاحت‌فیزیکی‌و‌مادی‌اشاره‌به‌
نیازهای‌فیزیولوژیکی‌و‌امنیتی‌داشته‌و‌نگرشی‌مادی‌به‌آسمان‌دارد.

بررسی نقش حضور آسمان از منظر ساحت روانی در نگارگری 
عصر صفوی

بررسی‌آثار‌نگارگری‌دوره‌صفوی‌نشان‌می‌دهد‌که‌در‌بسیاری‌از‌آثار‌
هنرمندان‌دوره‌صفوی،‌موضوعات‌شادی‌و‌نشاط‌روانی‌مردم‌در‌قالب
‌به‌تصویر‌کشــیدن‌مراســم‌های‌اجتماعی‌و‌مجالس‌بزم‌و‌شــادی
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تبیین ارتباط حضور آسمان در فضای معماری و نگارگری دوره صفوی از منظر...

ساحت اثر
مادی یا فیزیکی

)تأمین‌نیازهای‌امنیتی‌
و‌فیزیولوژیکی(

اصل نگارهسطح آسمان در نگاره

ساختن‌کاخ‌خورنقنام اثر

کمال‌الدین‌بهزادنام نگارگر

آبیرنگ آسمان

جهت قرارگیری 
بالاآسمان در نگاره

نسبت سطح آسمان 
11/1۲۲به سطح کل نگاره

درصد حضور 
خمسه‌نظامیمنبع اثر‌9درصدآسمان در نگاره

تحلیل اثر از منظر 
حضور آسمان در نگاره

‌تصویر‌حاضر،‌با‌نمایش‌ساخت‌یک‌بنا‌برای‌ایجاد‌امنیت،‌آسایش‌و‌آرامش‌با‌پیوند‌زمین‌و‌آسمان‌در‌فضای‌ساخت،‌
بر‌تأمین‌نیازهای‌فیزیکی‌انسان‌ازجمله‌نور،‌هوا،‌گرما‌و‌غیره‌به‌واسطه‌ی‌آسمان،‌تأکید‌می‌نماید.

ساحت اثر
مادی یا فیزیکی

)تأمین‌نیازهای‌امنیتی‌
و‌فیزیولوژیکی(

اصل نگارهسطح آسمان در نگاره

دختر‌هفتاد‌و‌کرمنام اثر

دوست‌محمدنام نگارگر

طلاییرنگ آسمان

جهت قرارگیری 
بالاآسمان در نگاره

نسبت سطح آسمان 
13/96به سطح کل نگاره

درصد حضور 
شاهنامه‌شاه‌تهماسبمنبع اثر‌14درصدآسمان در نگاره

تحلیل اثر از منظر 
حضور آسمان در نگاره

در‌این‌اثر،‌آسمان‌در‌رنگ‌طلایی‌روز‌و‌به‌معنای‌عنصری‌برای‌تأمین‌حیات‌انسان،‌با‌هوای‌خوب،‌گرمای‌لطافت‌
بخش،‌سرزندگی‌گل‌ها‌و‌بخشندگی‌طبیعت‌به‌مدد‌حضور‌زمین‌و‌آسمان‌در‌اهداء‌سیب‌روزی‌بخش‌دختر‌هفتاد‌

به‌تصویر‌درآمده‌است.

جدول‌۲.‌تحلیل‌نقش‌آسمان‌در‌آثار‌نگارگری‌ایرانی‌برمبنای‌تطبیق‌نیازهای‌فیزیولوژیکی‌و‌امنیتی‌هرم‌مازلو‌با‌ساحت‌فیزیکی‌انسان.

جدول‌3.‌تحلیل‌نقش‌آسمان‌در‌آثار‌نگارگری‌ایرانی‌برمبنای‌تطبیق‌نیازهای‌فیزیولوژیکی‌و‌امنیتی‌هرم‌مازلو‌با‌ساحت‌فیزیکی‌انسان.
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‌در‌فضای‌باز‌و‌یا‌نیمه‌باز‌با‌حضور‌آســمان‌اســت‌که‌این‌امر‌بیانگر‌
تأثیرپذیری‌روح‌و‌روان‌انسان‌از‌محیط‌طبیعی‌بالأخص‌آسمان‌است.‌
در‌این‌تصاویر‌به‌جامانده،‌حضور‌آســمان‌و‌محیط‌طبیعی‌در‌آثار،‌به‌
معنــای‌حس‌آدمیــان‌به‌فضایی‌امن‌که‌هم‌از‌بعد‌مادی‌در‌شــرایط‌
محیطی‌مناسب‌و‌هم‌از‌بعد‌روانی‌به‌دلیل‌امنیت‌مردم‌از‌عدم‌فضای‌
مخاطره‌آمیز‌در‌محیط‌طبیعی‌اســت،‌قابل‌مشــاهده‌اســت.‌از‌طرفی‌
در‌اغلب‌این‌تصاویر‌روابط‌اجتماعی،‌بیان‌عشــق‌و‌دوســتی‌که‌برای‌
ســلامت‌روان‌انسان‌لازم‌و‌ضروری‌اســت،‌در‌فضای‌باز‌و‌یا‌نیمه‌باز‌
به‌نمایش‌گذارده‌شــده‌اســت.‌همچنین‌حس‌استقلال،‌قدرتمندی،‌
موفقیت،‌شــهرت‌و‌غیره،‌جهت‌پاســخگویی‌به‌نیازهای‌احترامی‌در‌
بعد‌روانی‌ساحت‌انسان،‌در‌همین‌تصاویر‌با‌فضاهای‌باز‌و‌نیمه‌باز‌و‌با‌
حضور‌غالب‌و‌یا‌نیمه‌غالب‌آسمان‌بر‌روابط‌انسان،‌قابل‌مشاهده‌است.
با‌عنایت‌به‌ساحت‌روانی‌آســمان،‌آسمان‌با‌مضمون‌تأثیرگذاری‌بر‌
روان‌انســان‌و‌ایجاد‌آرامش‌در‌ســاحت‌روانی‌از‌باب‌تأمین‌نیازهای
‌امنیتــی،‌اجتماعــی‌و‌احترامــی‌مطابق‌بــا‌جــدول‌4،‌در‌نگاره‌ی‌
»خســروپرویز‌به‌نوای‌باربد‌گــوش‌فرا‌می‌دهد«،‌بــا‌نمایش‌اجرای‌
موسیقی‌در‌زیر‌آسمان،‌برافزایش‌سلامت‌روان‌انسان‌و‌ایجاد‌نشاط‌

در‌آن‌ها‌و‌تأثیر‌آســمان‌و‌فضای‌باز،‌در‌ایجاد‌آســایش‌روانی‌افراد،‌
تأکید‌می‌نماید.

همچنین‌در‌نگاره‌»خســرو‌بر‌در‌کاخ‌شیرین«،‌در‌جدول‌5،‌با‌ادغام‌
لایه‌هــای‌متفاوت‌محیط‌طبیعی‌و‌مصنوع،‌رویارویی‌دو‌انســان‌برای‌
بیان‌عشق‌و‌دوستی‌در‌فضایی‌میان‌زمین‌و‌آسمان‌رخ‌می‌دهد.‌نکته‌
حائز‌اهمیت‌در‌این‌نگاره‌این‌اســت‌که‌حضور‌آســمان‌و‌تأثیر‌آن‌بر‌
داستان،‌در‌همه‌ی‌قسمت‌های‌نگاره‌مشاهده‌شده‌و‌تفاوت‌رنگ‌آسمان‌
در‌داخل‌و‌خارج‌بنا،‌می‌تواند‌بیانگر‌حالات‌روانی‌افراد‌از‌شرایط‌باشد.

بررسی نقش حضور آسمان از منظر ساحت معنوی در نگارگری 
عصر صفوی

رشد‌مذهب‌شیعه‌در‌عصر‌صفوی،‌باعث‌افزایش‌بار‌معنوی‌بسیاری‌از
‌هنرهــای‌این‌دوره‌ازجملــه‌نگارگری‌گردید:‌مینیاتــور‌)نگارگری(‌
ایرانی‌با‌پیروی‌کامل‌از‌مفهوم‌فضای‌منفصل،‌توانست‌سطح‌دوبعدی‌
مینیاتــور‌را‌به‌تصوری‌از‌مراتب‌وجود‌بدل‌ســازد‌و‌بیننده‌را‌از‌افق‌
حیات‌عادی‌و‌وجدان‌روزانه‌خود،‌به‌مرتبه‌ای‌عالی‌تر‌از‌وجود‌و‌آگاهی
‌ارتقاء‌دهد‌و‌او‌را‌متوجه‌جهانی‌سازد‌مافوق‌این‌جهان‌جسمانی،‌اما‌

ساحت اثر
روانی

)تأمین‌نیازهای‌امنیتی‌
و‌اجتماعی‌و‌احترامی(

اصل نگارهسطح آسمان در نگاره

نام‌اثر
خسروپرویز‌

به نوای باربد گوش‌فرا‌
می‌دهد

میرزاعلینام نگارگر

آبیرنگ آسمان

جهت قرارگیری 
بالا‌و‌مرکزآسمان در نگاره

نسبت سطح آسمان 
4/100به سطح کل نگاره

درصد حضور 
خمسه‌نظامیمنبع اثر‌4درصدآسمان در نگاره

تحلیل اثر از منظر 
حضور آسمان 

در نگاره

در‌نگاره‌حاضر،‌علاوه‌بر‌تأثیر‌روانی‌موسیقی‌بر‌انسان،‌نیازهای‌اجتماعی‌افراد‌نیز‌مثل‌سایر‌آثار‌این‌دوران،‌در‌فضاهای‌
جمعی‌و‌شاد‌و‌در‌محیطی‌امن‌در‌زیر‌آسمان‌آبی‌و‌یا‌فضاهایی‌نیمه‌باز‌که‌آسمان‌را‌به‌درون‌خود‌می‌کشد،‌تأمین‌

می‌گردد.

جدول‌4.‌تحلیل‌نقش‌آسمان‌در‌آثار‌نگارگری‌ایرانی‌برمبنای‌تطبیق‌نیازهای‌امنیتی،‌اجتماعی،‌احترامی‌هرم‌مازلو‌با‌ساحت‌روانی‌انسان.
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ساحت اثر
روانی

)تأمین‌نیازهای‌امنیتی‌
و‌اجتماعی‌و‌احترامی(

اصل نگارهسطح آسمان در نگاره

خسرو‌بر‌در‌کاخ‌شیریننام اثر

کمال‌الدین‌بهزادنام نگارگر

طلاییرنگ آسمان

جهت قرارگیری 
بالا،‌پیرامون‌و‌درون‌بناآسمان در نگاره

نسبت سطح 
آسمان به سطح

کل نگاره
۲5/96

درصد حضور 
خمسه‌نظامیمنبع اثر‌۲7درصدآسمان در نگاره

تحلیل اثر از منظر 
حضور آسمان در نگاره

بیرون‌کاخ‌و‌بخشی‌در‌درون‌کاخ‌نشان‌ از‌آن‌ نمایش‌آسمان‌تودرتو‌که‌بخشی‌ با‌ بر‌در‌کاخ‌شیرین،‌ اثر‌خسرو‌ در‌
داده‌شده‌است،‌تأثیر‌آسمان‌در‌همه‌لحظات‌و‌فضاهای‌حاکم‌بر‌داستان‌را‌به‌نمایش‌گذاشته‌و‌پیوند‌نیازهای‌اجتماعی‌
و‌احترامی‌از‌بعد‌روانی‌دو‌انسان‌بالغ‌را‌در‌فضای‌امن‌و‌تحت‌نفوذ‌آسمان‌طلایی‌روز‌با‌آغاز‌تصویر‌از‌زمین‌و‌ختم‌آن‌

به‌آسمان‌می‌توان‌شاهد‌بود.

ساحت اثر
معنوی

)تأمین‌نیازهای‌
احترامی‌و‌
خودشکوفایی(

اصل نگارهسطح آسمان در نگاره

کشتی‌نجاتنام اثر

میرزاعلینام نگارگر

آبی‌لاجوردیرنگ آسمان

جهت قرارگیری 
بالاآسمان در نگاره

نسبت سطح آسمان 
۲1/90به سطح کل نگاره

شاهنامه‌شاه‌تهماسبیمنبع اثر‌۲3درصددرصد حضور آسمان

تحلیل اثر از منظر حضور 
آسمان در نگاره

حضور‌آسمان‌لاجوردی‌در‌این‌نگاره‌که‌نشان‌از‌قدرت‌لایزال‌الهی‌دارد‌و‌طلوع‌خورشید‌درخشان‌بر‌فراز‌آسمان‌و‌
بر‌حضرت‌امام‌حسین‌)به‌عنوان‌کشتی‌نجات‌شیعیان(،‌تکمیل‌کننده‌ی‌توجه‌به‌ساحت‌معنوی‌انسان‌در‌نگاره‌های‌

عصر‌صفوی‌با‌تفکر‌قوی‌شیعی‌است.

جدول‌6.‌تحلیل‌نقش‌آسمان‌در‌آثار‌نگارگری‌ایرانی‌برمبنای‌تطبیق‌نیازهای‌احترامی،‌خودشکوفایی‌هرم‌مازلو‌با‌ساحت‌معنوی‌انسان

جدول‌5.‌تحلیل‌نقش‌آسمان‌در‌آثار‌نگارگری‌ایرانی‌برمبنای‌تطبیق‌نیازهای‌امنیتی،‌اجتماعی،‌احترامی‌هرم‌مازلو‌با‌ساحت‌روانی‌انسان.
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دارای‌زمان‌و‌مکان‌و‌رنگ‌ها‌و‌اشــکال‌خاص‌خود؛‌جهانی‌که‌در‌آن‌
حوادثی‌رخ‌می‌دهد،‌اما‌نه‌به‌نحو‌مادی.‌این‌جهان‌اســت‌که‌حکمای‌
اســلامی‌آن‌را‌عالــم‌خیال‌یا‌مثال‌و‌یا‌عالم‌صــور‌معلقه‌خوانده‌اند...‌
حتی‌حیوانات‌و‌نباتات‌صحنه‌های‌مینیاتــور‌)نگارگری(،‌صرفاً‌تقلید‌
از‌عالم‌طبیعت‌نیســت،‌بلکه‌کوششــی‌اســت‌در‌مجسم‌ساختن‌آن‌
طبیعــت‌بهشــتی‌و‌آن‌خلقت‌اولیه‌و‌فطرت؛‌همــان‌فردوس‌برین‌و‌
جهان‌ملکوتی‌که‌در‌این‌لحظه‌نیز‌در‌عالم‌خیال‌یا‌عالم‌مثال‌فعلیت‌

دارد‌)نصر،‌1373(.
بر‌همین‌اســاس،‌جدول‌‌6و‌7،‌با‌تحلیل‌نگاره‌های‌»کشتی‌نجات«‌و‌
»معراج«‌پیامبر‌در‌آســمان‌که‌به‌معنای‌نیاز‌معنوی‌انسان‌و‌میل‌به‌
خودشــکوفایی‌و‌ظرفیت‌او‌در‌نیل‌به‌حقیقت‌اســت،‌با‌انفصال‌جسم‌
و‌جان‌انســان‌از‌عالم‌مادی،‌فضای‌سیر‌انسان‌به‌سوی‌معنویات‌را‌به‌
نمایش‌می‌گذارد.‌همچنین‌وجود‌فرشتگان،‌در‌ترکیب‌رنگ‌لاجوردی‌
و‌طلایی‌آسمان‌علاوه‌بر‌تأکید‌بر‌نور‌احدیت،‌بر‌غنای‌معنوی‌آسمان‌
افزوده‌و‌این‌آســمان‌معنوی‌با‌ایجاد‌انگیزه‌در‌انســان‌جهت‌احترام‌
فردی،‌احترام‌اجتماعی،‌عزت‌نفس‌و‌خودشکوفایی‌و‌برقراری‌ارتباط‌با‌
عالم‌بالا‌برای‌رسیدن‌به‌غنا‌و‌بی‌نیازی‌و‌درنهایت‌باعث‌شکوفایی‌هنر‌

معنوی‌و‌الهی‌عصر‌صفوی‌گردیده‌است.

 نتیجه گیری
انسان‌از‌بدو‌تولد‌با‌شکل‌گیری‌ساحت‌مادی‌و‌نیازهای‌فیزیولوژیکی‌
و‌امنیتــی‌اش‌رو‌به‌رشــد‌می‌نهــد‌و‌پس‌از‌گــذر‌از‌دوران‌نوزادی‌و‌
شکل‌گیری‌شخصیت‌اولیه‌اش،‌کم‌کم‌در‌فضای‌شناخت‌ساحت‌روانی‌
و‌تأمیــن‌نیازهای‌امنیتی‌روانی،‌اجتماعــی‌و‌همچنین‌مورداحترام‌و‌
محبت‌قرار‌گرفتن،‌دیده‌شدن‌و‌عشق‌ورزیدن،‌قرار‌می‌گیرد.‌به‌دلیل‌
کافی‌نبودن‌تأمین‌این‌نیازها‌برای‌انسان‌به‌دلیل‌پاسخگویی‌به‌فطرت‌
ازلی‌اش،‌ســاحت‌معنوی‌را‌با‌تأمین‌نیازهای‌احترامی‌و‌خودشکوفایی‌
به‌منزله‌حس‌اســتقلال،‌رهایــی‌و‌اتصال‌به‌نیرویــی‌ماورایی‌تجربه‌
می‌نماید.‌همه‌این‌ســاحت‌ها‌و‌نیازها‌در‌محیطی‌شــکل‌می‌گیرد‌که‌
اســاس‌آن‌بر‌مبنای‌دو‌عنصر‌زمین‌و‌آســمان‌بوده‌و‌بررسی‌حضور‌
آســمان،‌در‌هنر‌ایران‌زمین‌و‌به‌ویژه‌در‌نقاشــی‌در‌دوره‌ها‌و‌مکاتب‌
مختلــف‌و‌همچنین‌بررســی‌حالات‌و‌ســاحت‌های‌وجودی‌انســان‌
به‌عنــوان‌مهم‌ترین‌مخلوق‌خداوند‌و‌از‌طرفــی‌تحلیل‌معنا‌و‌مفهوم‌
بیان‌آســمان‌در‌این‌هنــر‌از‌منظر‌تصویرگر‌و‌همچنیــن‌بیننده‌اثر،‌

مهندس زهراالسادات حسینی، دکتر سید غلامرضا اسلامی

106

ساحت اثر

معنوی
)تأمین‌نیازهای‌

احترامی‌و‌
خودشکوفایی‌

انسانی(

اصل نگارهسطح آسمان در نگاره

معراجنام اثر

سلطان‌محمدنام نگارگر

آبی‌لاجوردیرنگ آسمان

جهت قرارگیری 
همه‌جهاتآسمان در نگاره

نسبت سطح آسمان 
57/90به سطح کل نگاره

خمسه‌نظامیمنبع اثر‌60درصددرصد حضور آسمان

تحلیل اثر از منظر حضور 
آسمان در نگاره

تصویر‌معراج‌پیامبر‌در‌آسمان‌به‌معنای‌نیاز‌معنوی‌انسان‌و‌میل‌به‌خودشکوفایی‌و‌ظرفیت‌او‌در‌نیل‌به‌حقیقت‌است.‌
آسمان‌در‌این‌نگاره،‌فضای‌سیر‌انسان‌از‌دنیای‌مادی‌به‌معنویات‌است‌و‌وجود‌فرشتگان‌در‌ترکیب‌رنگ‌لاجوردی‌و‌

طلایی‌آسمان‌علاوه‌بر‌تأکید‌بر‌نور‌احدیت،‌بر‌غنای‌معنوی‌آسمان‌می‌افزاید.

جدول‌7.‌تحلیل‌نقش‌آسمان‌در‌آثار‌نگارگری‌ایرانی‌برمبنای‌تطبیق‌نیازهای‌احترامی،‌خودشکوفایی‌هرم‌مازلو‌با‌ساحت‌معنوی‌انسان
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بیانگر‌جایگاه‌ویژه‌آســمان‌در‌جسم‌و‌روان‌انســان‌ها‌در‌هر‌دوره‌ای‌
بوده‌و‌بر‌اثربخشــی‌وجود‌آسمان‌بر‌رفع‌نیازهای‌حیاتی‌انسان‌تأکید‌
می‌ورزد.‌این‌تأکید‌به‌اندازه‌ای‌اســت‌کــه‌بخش‌قابل‌توجهی‌از‌تصویر‌
را‌شــامل‌شــده‌و‌با‌پس‌زمینه‌رنگ‌آبی‌یا‌طلایی‌بر‌حضور‌حداکثری‌
آســمان‌در‌زندگی‌انسان‌ها‌و‌نقش‌محوری‌آن‌بر‌رفع‌نیازهای‌مادی‌و‌
روانی‌و‌معنوی‌او،‌گاهی‌حتی‌بر‌زمین‌نیز‌تســلط‌دارد.‌لذا‌مطابق‌با‌
جدول‌8،‌هریک‌از‌ســاحت‌های‌مادی‌و‌روانی‌و‌معنوی‌آثار‌برگزیده‌
نگارگری‌دوره‌صفوی‌بر‌اساس‌یک‌مقایسه‌ی‌تطبیقی،‌بررسی‌گردیده‌

و‌میانگین‌درصد‌حضور‌آســمان‌در‌نگاره‌های‌مذکور،‌به‌ترتیب‌برای‌
هریک‌از‌ساحت‌های‌مادی‌و‌روانی‌و‌معنوی،‌%۱۱.۵،‌%‌۱۵.۵و‌‌۴۱.۵%
است‌و‌بیانگر‌این‌موضوع‌است‌که‌در‌این‌دوره،‌وجود‌آسمان‌به‌عنوان‌
یک‌عنصر‌کلیدی‌در‌فضای‌معماری‌به‌خصوص‌در‌پرورش‌بعد‌معنوی‌

انسان،‌در‌هنر‌آنان‌نیز‌به‌تجلی‌درآمده‌است.
همچنین‌شکل‌3،‌مدل‌نهایی‌حضور‌آسمان‌در‌زندگی‌انسان‌برمبنای‌
ساحات‌مادی،‌روانی‌و‌معنوی‌برگرفته‌از‌نگارگری‌عصر‌صفوی‌است.

ایــن‌مدل‌که‌برگرفته‌از‌ارزیابی‌و‌تحلیل‌های‌پژوهش‌حاضر‌اســت،‌

نسبت سطح آسمان رنگ آسمانساحت اثر
میانگین درصد حضور درصد حضور آسمانبه کل نگاره

آسمان

مادی‌یا‌فیزیکی
14%13.96طلایی

%11.5
9%11.122آبی

روانی
4%4.1آبی

%15.5
27%25.96طلایی

آبی‌لاجوردیمعنوی
21.9%23

%41.5
57.9%60

جدول‌8.‌مقایسه‌تطبیقی‌ساحت‌های‌مادی،‌روانی‌و‌معنوی‌حضور‌آسمان‌در‌نگارگری‌دوره‌صفوی

شکل‌3.‌مدل‌نهایی‌حضور‌آسمان‌در‌آثار‌نگاره‌های‌دوره‌صفوی‌برمبنای‌ساحات‌مادی،‌روانی‌و‌معنوی
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نشانگر‌این‌موضوع‌است‌که‌وســعت‌آسمان‌در‌نگارگری‌های‌مکتب‌
دوره‌اصفهان،‌در‌ســاحت‌مادی،‌کمتر،‌در‌ساحت‌روانی،‌متوسط‌و‌در‌
ســاحت‌معنوی،‌بیشتر‌بوده‌و‌رنگ‌طلایی‌آســمان‌عموماً‌برای‌بیان‌
تأمین‌نیازهــای‌فیزیولوژیکی،‌امنیتی‌و‌احترامی‌انســان‌و‌رنگ‌آبی‌
آســمان،‌غالباً‌برای‌بیان‌نیازهای‌اجتماعی‌و‌خودشکوفایی‌او‌استفاده‌
گردیده‌است.‌همچنین،‌نقش‌آســمان‌در‌نگاره‌های‌این‌عصر‌در‌بعد‌
مادی،‌ایجاد‌آســایش‌و‌در‌ابعاد‌روانی‌و‌معنوی‌به‌آرامش‌انسان‌منجر‌
گردیده‌و‌آسمان‌محیط‌بر‌وجود‌انسان‌در‌نگاره‌هایی‌که‌بیانگر‌ساحت‌
معنوی‌انسان‌هســتند،‌اهمیت‌نقش‌آسمان‌در‌پرورش‌معنوی‌انسان‌
را‌نشان‌می‌دهند.‌بر‌همین‌اســاس،‌می‌توان‌اذعان‌داشت‌که‌آسمان‌
معنوی‌با‌ایجاد‌انگیزه‌در‌انسان‌جهت‌احترام‌فردی،‌احترام‌اجتماعی،‌
عزت‌نفس‌و‌خودشــکوفایی‌و‌برقراری‌ارتباط‌با‌عالم‌بالا،‌باعث‌تأمین‌
نیازهای‌معنوی‌انســان‌ها‌در‌عصر‌صفوی‌و‌شــکوفایی‌هنر‌معنوی‌و‌
الهی‌این‌دوران‌شــده‌اســت.‌لذا‌همان‌گونه‌که‌در‌مقدمه‌ی‌پژوهش‌
حاضر،‌حذف‌مظاهر‌طبیعی‌ازجمله‌آســمان‌از‌فضای‌زندگی‌انســان‌
امــروز‌به‌عنوان‌یکــی‌از‌مهم‌ترین‌عوامل‌ایجادکننــده‌ی‌بیماری‌های‌
جسمی‌و‌روانی‌مطرح‌گردید‌و‌از‌طرف‌دیگر،‌اهمیت‌ورود‌معماری‌در‌
سایر‌هنرها‌ازجمله‌نقاشی‌به‌عنوان‌واسطه‌ای‌برای‌عرضه‌ی‌معنا‌تبیین‌
گردید،‌با‌مشاهده‌و‌بررسی‌اثر‌حضور‌آسمان‌در‌فضای‌نگارگری‌دوره‌
صفــوی‌به‌عنوان‌عصر‌طلایی‌هنر‌و‌معماری‌ایران‌اســلامی،‌می‌توان‌
اذعان‌داشــت‌که‌حضور‌و‌تجلی‌آسمان‌در‌آثار‌هنر‌و‌معماری‌امروز،‌
می‌تواند‌باعث‌افزایش‌کیفیت‌زندگی‌در‌ســه‌ســاحت‌مادی،‌روانی‌و‌

معنوی‌انسان‌عصر‌حاضر‌گردد.
با‌توجه‌به‌گســتردگی‌و‌اهمیت‌موضوع‌آســمان‌در‌فضای‌زندگی‌و‌
تأمین‌نیازهای‌انســان،‌پیشــنهاد‌می‌گردد‌موضوعاتی‌از‌قبیل‌ارتباط‌
حضور‌آســمان‌در‌فضای‌معماری‌و‌نگارگری‌ســایر‌مکاتب،‌همچنین‌
مظاهر‌تجلی‌آســمان‌ازجمله‌نمادها‌و‌عناصری‌که‌در‌معماری‌ایرانی‌
اسلامی‌)شمسه،‌گنبد‌و‌...(‌نماد‌آسمان‌می‌باشند،‌در‌پژوهش‌های‌آتی‌

موردبررسی‌قرار‌بگیرند.
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Abs tract
 From the moment of birth, human beings grow with the formation of their physical, physiological, and security 
needs, and then they are placed in the space of knowing the psychological realm and providing psychological and 
social security needs, as well as being respected and loved and loved. Due to the insufficient provision of these 
needs for human beings, he experiences the spiritual realm with the provision of respectful and self-fulfilling 
demands. All these areas and requirements are formed in an environment that is based on the two elements of 
earth and sky. However, being surrounded by the modern world, the contemporary man is influenced by self-made 
architectural space, which is led to mental and physical disease due to the elimination of natural elements such as 
the sky. Moreover, human needs are categorized based on the response to his physical, psychological, and spiritual 
aspects, which affect his activities according to the theory of thinkers. Also, the dependence of art on nature 
has caused people to express what they have learned from nature through art. In this regard, Iranians, who have 
had a special respect for nature from the pas t to the present, have been inspired by nature. According to Iranian 
mythology, the sky, as the father of nature, vas t and glorious, has played a key role in shaping Iranian art. Iranian art 
from the pas t to the present, including s tories and legends, poets, miniatures and paintings, music, carpets, shows 
the role of the sky in meeting human needs. On the other hand, the representation of the sky in the arts can prove 
its effect on the health of the human body and soul to emphasize the importance of the exis tence of the sky in the 
living space of human beings. In order to show the effect of the sky on the improvement of human life, two views 
have been applied, including Wes tern and Islamic ones based on Maslow's view, and human areas, based on the 
Islamic view. S tudy of the exis tence of the sky in Iranian art and especially in painting and analyzing the meaning 
and concept of the sky in this art shows the special place of the sky in the body and mind of human beings and also 
considers the exis tence of the sky necessary to meet human vital needs. It should be noted that a large part of the 
image in blue or gold color shows the role of the sky in meeting the material, psychological and spiritual needs 
of human beings.  By using the qualitative approach, a descriptive-analytical method, and logical reasoning, the 
present theoretical research s tudies, how to extend the sky appears in the prominent Safavid paintings as well as 
which humans aspects are considered based on the pieces of evidence , are from the published library sources and 
the graphic works )Shahnameh, Shah Tahmasebi and Khamseh Nezami(. The results show the sky in  the school of 
Isfahan causes meets spiritual needs in the Safavid era, flourishing spiritual arts in a way that motivates a man to 
communicate with the metaphysical world.

Keywords: Exis tence of the Sky, Architectural Space, Safavid Persian Painting, Areas of Human Life.
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